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  ومن اينگاردنرنوشتة اثرِ هنري شناسيِ هستيگزارشي از

  آن و كوششي در سنجش

  1محمد اصغري

  2پورفردوحيد غلامي 

 

  چكيده

- برآن بودهدر اين نوشته . اندشدهشناسيِ پديدارشناختي نوشتههايي است كه در زيباييترين كتابيكي از برجستهشناسي اثر هنري هستي

هم در نقد آن  را با طرحِ اصليِ فلسفة اينگاردن نشان دهيم آنو هم پيوند  پيش نهيماي چكيدههاي اين كتاب ايم تا از پژوهش
-هاي داستاني نه هستيِ ايدئال دارند نه هستي واقعي بلكه ابژهاين است كه آثار هنري و ابژهاين كتاب اصلي اينگاردن در راي .بكوشيم

دليل مهم .هاي قصدي مخاطب استهنرمند و مادة آنها و كنشآفرينشگرانة هاي هستي آنها در كنش كه بنياد قصدي اندهايي يكسره
تا در  دنكنهاي قصدي مخاطب وابسته ميهايي نامتعين دارند كه آنها را به كنشواره اند و نقطهاين امر نيز آن است كه آثار هنري طرح

  .اثر هنري را انضمامي سازداي تعين بخشد و آنها را تا اندازهشناختي رهيافتي زيبايي

  

  درآمد

رداگردياهنرمند  ياخود پديدة هنر : از اين چيزها سروكار دارند يا شماري آيند با يكيهنر پديد مي گفتارهايي كه گ ياهنرورزي  فرايند 
پيش از هرچيز با خود اثر هنري سروكار دارد و  شناسيِ اثر هنري بيش وهستي. هاي ناظر به هنردانش يا مخاطبِ اثر هنري يااثر هنري 
آثار هنري چگونه است؟ آيا آثار هنري موجودهايي واقعي اند يا ايدئال يا جز اينها؟  3يهستنحوة : پردازدهايي از اين دست ميبه پرسش

رند، نسبت آنها با اثر چگونه است؟ آيا ؟ آيا آثار هنري اجزاي سازندة مادي دارند و، اگر دا5اند يا دگرآيين 4آيا آثار هنري خودآيين
 آثار هنري يگانه اند يا چندگانه؟  

                                                            
  دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تبريز.1
  )نويسندة مسئول (نشجوي دكتري فلسفه دانشگاه تبريزدا.2

3.mode of being  
4.autonomous  
5.heteronomous  
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با اين همه، . يابيمهاي ديگر چه جداگانه، ميشناسيِ هنر، چه در كنار بحثورزي دربارة هنر، همواره نشاني از هستيدر تاريخِ فلسفه
- است؛ بسياري از فيلسوفانِ هنر در سنت تحليلي و قارهبس داغ بودهشناسيِ هنر بحث دربارة هستي توان گفت كه در سدة بيستم تنورِمي

به  اندهدتوان ديد كه كوشياست، كمابيش ميهاند و، هرچند شايد انگيزة آنان در اين كار همسان نبودشناسيِ هنر پرداختهاي به هستي
و  6توان از بيردزليدر سنت تحليلي مي.[ آنها بيفزايندهاي يادشده پاسخي دهند يا پرسشي ديگر به شمار يك يا چند پرسش از پرسش

و هايدگر و سارتر و گادامر و  12اي از هارتماننام برد و در سنت قاره 11و استكر 10و ديويس 9و مارگوليس 8و كاري 7ولترستورف
  ]. 15اينگاردنرومن و  14و دوفرن 13كروچه و كنراد

شناسي پديدارشناختيِ اثر موسيقايي و نقاشي و اثر به هستي16شناسي اثر هنريهستينيز در رومن اينگاردن، پديدارشناس لهستاني،
گستردگي به به در آنجا. استريخته17اثر هنري ادبيديگر خود  در كتابِ ، پيش از اين،اوطرح اين كار را . استپرداخته معمارانه و فيلم 

  . دهددر آن جاي مينيز ديگر را آثار هنري  شناسي اثر هنريهستيسپس در كه  هدرانداختاست و طرحي ادبي پرداخته اثر هنريِ

اي پردازيم و چكيدهمي شناسي اثر هنريهستيسپس به . گوييمنخست دربارة رومن اينگاردن و طرح كلان انديشة او ميدر اين نوشته 
هاي رايانه به گرسنجشتر هايي گستردهنوشتهدر  تااي باشند توانند انگيزهنهيم كه ميدو پرسش پيش ميسرانجام.نهيماز آن پيش مي

  .دندهي نشان استوار هاگيريخردهدر برابر توانند ميتا چه اندازه نيم كه بپردازيم و ببيكتاب ناي

  

  شناسي اثر هنريهستينويسندة انديشة دربارة 

امان پديدارشناسي در ، يكي از پيشگ18پس از ولاديسلاو تاتاركيويچ ي از بهترين شاگردان هوسرل بود و،كه يك ،رومن اينگاردن
 و نشانِ خود را بر كار انديشمنداني برجسته پرورد شناسيِ پديدارشناختيِ هنردر هستي مندنظامهايي ژرف و گسترده و ، بحثلهستان

                                                            
6.Monroe Beardsley(1915-1985)  
7.Nicholas Wolterstorff  
8.Gregory Currie(1950-)  
9.Joseph Margolis(1924-)  
10.Stephen Davies(1950-)  
11.Robert Stecker(1947-)  
12.Nicolai Hartmann(1882-1950)  
13.Waldemar Conrad (1878–1915) 
14.Mikel Dufrenne(1910-1995) 
15.Roman Ingarden(1893كراكوف- كراكوف  1970)  
16 .Ontology of the Work of Art 
17 .The Literary Work of Art 
18. Władysław Tatarkiewicz(1886-1980) 
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روش او را در ] 20و ليزا 19لويكي[ گرويدند و برخي از آنان شناسي در لهستان به زيبايي وسان، بسياري از شاگردانِ ابدين. برجا نهاد
- شناسيِ پديدارشناختي نوشتهها را در زمينة زيباييترين كتابميكل دوفرن نيز كه يكي از مهم. پردازي دربارة فيلم به كار بستندنظريه

افزون بر آنان، هانس روبرت . استگرفتهرا بر، برخي از آراء اينگاردن 21شناختيپديدارشناسي تجربة زيبايياست در شاهكارِ خود، 
  . انداز كار اينگاردن بسي بهره برده 25در نظرية خود دربارة پاسخِ خواننده 24و ولفگانگ آيزر 23در نظرية دريافت 22ياس

استعلايي هوسرل  باوريبا ايده دتواننمييابد كه آنجايي دانست كه، به گفتة خودش،درميتوان آغازگاه طرح فلسفي اينگاردن را مي
 -به پرسش از وجود جهان واقعي پاسخي ديگرتاكوشد هاي خود مياو در نوشته ،از آن پس.دداستان شودربارة وجود جهان واقعي هم

سخن بر سر وجود و در آن خوانَدميباوري واقع/باوريمناقشة ايدهاو  كانون طرح فلسفي او چيزي است كه. دهد -باورانهپاسخي واقع
  .هاي وجودي ميان جهان و آگاهينسبت واست ن وجود و نحوةآ واقعي جهان

در آگاهي محض تنها داند كه بنياد وجوديِ آنهامي26اعياني يكسره قصدي بر پاية خوانش اينگاردن، هوسرل جهان واقعي و اعيانِ آن را
 پاسخ هوسرلگمان دارد كه او .27دريگخرده مي استعلايي باوريِچرخشِ هوسرل به ايده و به دانداين باور را نادرست مياينگاردن. است

بندي به درستي صورت ،اي متافيزيكي استمناقشة يادشده، كه مسئله ، با اين كهشناسي استاو بر تقدم معرفتبرآمده از پافشاريِ 
ي بياغازد و بدينسان از شناسرا با هستيشود تا كار از اين رو، بر آن مي .شناختي داشته باشيمچيني هستينخواهد شد مگر آن كه زمينه

دانست، تحليلِ روندهاي او، ناساز با هوسرل كه تصورِ روشن از چيزها را در گرو فهمِ روند تقويم مي. هوسرل برگذرد باوريايده

                                                            
19.Bolesław Lewiki(1908-1981) 
20.Zofia Lissa(1908-1980) 
21.The Phenomenology of Aesthetic Experience (1973) 
22.Hans Robert Jauss(1921-1997)  
23.reception theory  
24.Wolfgang Iser(1926-2007)  
25.theory of reader response  
26.purely intentional  

كوشد براي فلسفه بنيادهايي استوار بيفكند و آن را به پاية علوم بركشد هوسرل مي. هاي اينگاردن به هوسرل دربارة مفهوم تحويل استگيرييكي از خرده.٢٧
ناپذير همان گسترة ادراك درونماندگار است كه تحويلِ پديدارشناختي ما اين گسترة شك به ديدة او،. اي يقيني براي كار فلسفي بيابدو از اين رو بايد گستره

داند كه تنها به درون اين گستره بپردازند و جهان را نهد و كار پديدارشناسان را اين مياو اين گستره را در كانونِ پديدارشناسي خويش مي. رساندرا به آن مي
شوند بازگردند، دارد از اين كه به خود اعياني كه از راه پديدارها آشكار مياو آنان را بازمي. شود بررسي كنندا چنان كه قصد ميآيد يچنان كه به تجربه درمي
ين شيوة كارِ اينگاردن بر اين باور است كه ا. سازي چيزهايي كه، در نسبت با فرايند آگاهيِ محض، وجودي نسبي دارندداند با مطلقزيرا اين كار را برابر مي
افزون بر مفهوم تحويل، مفهوم تقويم . نفسه و متعاليِ جهان بيروني را كنار گذارد و به سوي ايدئاليسم پيش رودكشاند كه وجود فيهوسرل او را به آنجا مي

هد؛ چيزهاي عيني جاي خود را به معناهاي دكم جاي خود را به نوئما ميانديشد كه، در كار هوسرل، واقعيت كماو چنين مي. نيز آماج نقد اينگاردن است
از آنجا كه . آغازنديابد، تنها همين اركانِ نوئمايي ميهايي را كه در آنها معناي قصدشده تحقق ميهاي نوئتيك را هم، يعني كنشدهند و كنشنوئمايي مي

-و متعالي از خود ندارند و بدينسان واقعيت و آگاهي يكدست و همگن ميهاي آگاهي نيازي به انگيختاري بيروني اين اركانِ نوئمايي درونماندگار اند، كنش

  . شوند، كه اين نيز نزد اينگاردن چيزي جز ايدئاليسم نيست
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را  شناسيستيسرل كه هباشيم و بدينسان به وارونِ كارِ هوداند كه پيشاپيش تصوري روشن از چيزها داشتهتقويمي را در گرو اين مي
  .گنجاندشناسي ميشمرد، تحليلِ ذات آگاهيِ محض را در هستيبخشي از پديدارشناسي مي

شناسي موجودات تا هم به هستيكوشد مي كند،بندي ميگونة صوري و وجودي و مادي بخش شناسي را به سه، كه هستيينگاردنا
ميان آنها  نشان دهد كهسان شناسي موجودات واقعي و بدينبپردازد هم به هستي-يعني همان موجودات جهان نزد هوسرل-قصدييكسره

بحث او در اين باره بسيار .تواند بسنده باشدنميهاي صوري و از اين رو پاسخ هوسرل هاي وجودي هست هم ناهمسانيهم ناهمساني
  .اش او را از آن بازداشتسراسر كار خود را انجام دهد كه مرگاو بر آن بود تا در پنج كتاب  زيرااست و البته ناتمام گسترده و پيچيده 

شناسي به هستياو كه  شودآغازمي ييجا از آناست كه درست شناسي اثر هنريبا هستي كار اوپيوند آنچه در اينجا اهميت دارد باري،
باوري به تقدم واقع/باوريبدينسان مناقشة ايده. آثار هنري اند قصدييكسرههاي ابژهنمونة آشكار  زيرا پردازدقصدي ميهاي يكسرهابژه

-قصدي مييكسره هايابژه/شناسي آثار هنرين به هستياينگارد .شناسي آثار هنريشناسي به هستيرسد و كار هستيشناسي ميهستي

بنياد وجودي آنها تنها در آگاهي محض پردازد تا نشان دهد كه هم نحوة وجودي آنها با نحوة وجودي اعيان واقعي فرق دارد هم 
ي يكسره قصدي اند، يكسره برساختة آگاهي نيستند و وجودشان بيش از صرف برابرايستاهاي آثار هنري، هرچند به سخني ديگر،.نيست

فت كه شد گگفت نحوة وجود جهانِ تجربه يكسره قصدي هم بود، هنوز نمياين چنين، اگر چنان كه هوسرل مي. كنش آگاهي است
  .همة آنچه وجود دارد فرآوردة آگاهي است

  

  

  شناسي اثر هنريهستي

  شناسي اثر هنريهستيدربارة انتشار 

ي به آن، نوشته پيوستو دراثر هنري ادبي درنگ پس از ، بي1928هاي سال ماه هاي اين مجموعه در نخستينبه گفتة اينگاردن، پژوهش
اين كتاب  .دچشمپوشيدنپيوستدليل حجم بالاي آن، از چاپ آن ه آماده شد، ب 1930آن كتاب در سال  كه يهنگاماما  بودندهشد

در سال  اينگاردن. اندشدهها نوشتهدربردارندة چهار پژوهش است، دربارة اثر موسيقايي و معمارانه و نقاشي و فيلم، كه در گذر سال
دربارة ساختار "، 1946در سال . منتشر كرد "مسئلة اينهماني اثر موسيقايي"و با عنوانرا به لهستاني ترجمه كرد   "اثر موسيقايي" 1933
به لهستاني چاپ  شناسيهايي در زيباييپژوهش، هر سه را در مجلد دوم 1956در سال . به لهستاني انتشار يافت "اثر معمارانه"و "تصوير

و  زمان و مكان"نخست به فرانسوي و با عنوانمقالة فيلم . منتشر كرد 1961، آنها را به آلماني بازنوشت و در سال 1957كرد و در سال 
به آلماني منتشر  1961به لهستاني وسرانجام در سالشناسي هايي دربارة زيباييپژوهشچاپ شد و سپس در مجلد دوم  "احساسِ واقعيت

  .چاپ شددر انتشارات دانشگاه اوهايو ]صفحه 342در [ها يكجا به انگليسي ترجمه وكل پژوهش 1989سرانجام در  .شد
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آنچه نشمرديم اما اينگارد كلان فلسفي طرح از مهم اما كوچك تنها بخشيهنري را  قصدي و آثار هاي يكسرهابژه شناسيتر هستيپيش
ر اثآشناسي در هستياي ديگر از كار او سويهبر گويد ، مي1965، به سالاثر هنري ادبيدرآمد ويراست سوم آلماني در پيشاينگاردن 

 تر است وبخشي از طرحي گسترده اثر هنري ادبيشود كه آشكار مي شناسي اثر هنريهستيبه گفتة اوبا چاپ . افكندهنري پرتو مي
رهگذر تحليلِ  است، ازخواسته، از آغاز ميباوريواقع/ باوريايدهحل مسئلة وجوي راهاكنون روشن است كه او، گذشته از جست

دربارة كار اينگاردن  ناظر بهسان هر پژوهشبدين.شناسيِ پديدارشناختي فراهم كندي آثار هنري، بنيادي براي زيباييساختار و نحوة هست
سر  باوري برواقع/باورير هنري در مناقشة ايدهاثشناسي آهستيدو سوية آثار او را پيش چشم داشته باشد، يكي سهم بايد آثار هنري 

  .شناسيِ پديدارشناختينظامي براي زيباييشناختي او، در وجود جهان و ديگري سهم آنها، در كنار ديگر آثار زيبايي

  هاي برجستة آنو ديدگاهشناسي اثر هنريهستيكار و روش و روند هاو پرسش هامفهومگستره و 

هنرهاي موسيقي و نقاشي و شناسي هستياست كه به از چهار بخش جداگانه پديد آمده ،چنان كه گفتيم ،شناسي اثر هنريهستي
اثر تنها ادامه و بسط مطالب  كتاباين هاي پژوهشگويد مي شناسي اثر هنريهستيدر پيشگفتار  اينگاردن.پردازندمي معماري و فيلم

- واقع/باوريايدهآنها آمادگي براي پرداختن به مسئلة  و مقصود است نريآثار ه آنها ساختار و نحوة هستي مسئلة اصليِ. اند هنري ادبي

هاي اثر هنري كه در اين كتاب نيز مسئلة ارزشبر اين د فشرپاي مياو. است وجود جهان مناقشه بر سرو ادامة بحث آنها نيز در  باوري
  .شناختي پديد آيدارزش هايهئلي براي مسبنيادشناختي حل شوند تا هستي هايهئلزيرا از ديد او ابتدا بايد مس تاسكنار گذاشته شده

هاي و كنش 28هاي دادگيهاي او از بحث دربارة نحوهجايِ نوشتهاست و در جاي گمان پديدارشناختيروش كارِ اينگاردن بي
است همچون  هاموهنيز گروهي از مف شناسي اوگ هستيسازوبر. يابيمديدارشناسي بر آنها بنياد شده،نشان مي، كه ساختمان پ29قصدي

 اثر هنري و 31وارگيِطرح اثر هنري و 30هايلايه شناختي وشناختي و ارزش زيباييبرابرايستاي زيبايييا  ابژهشناختي و رهيافت زيبايي
ي اثر هنري چگونه نحوة هست: هاي فراگيرپرسش: انستتوان دو دسته دهاي او را نيز ميپرسش. 33سازيو انضمامي 32نقاط نامتعين

؟ نسبت بنياد ماديِ اثر و خود اثر چيست؟ اثر هنري يگانه است يا چندگانه؟ و جز اينهاعيني واقعي است يا ايدئال يا اثر هنري است؟ 
رآمده از ب(ها چگونه است؟د و نسبت اين لايهآثار هنري چند لايه دارن: هايي كه برآمده از برداشت ويژة خود او از آثار هنري اندپرسش

از تمايزي كه ميان برآمده (شناختي در چيست؟زيبايي برابرايستايابژه يا ي با هاي اثر هنرفرق )انگاردمي منداين كه او آثار هنري را لايه
نحوة نقشِ مخاطب در  )داندواره مياو اثر هنري را طرحبرآمده از اين كه (آثار هنري چه و چگونه اند؟ نقاط نامتعينِ )نهداين دو مي

  .)داندمي وارهو نيز طرح رابرايستايي يكسره قصديبرآمده از اين كه او اثر هنري را ب(يِ اثر هنري چگونه است؟هست

                                                            
28.givenness  
29.intentional acts  
30.strata  
31.schematicity  
32.indeterminate points  
33.concretization   
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كار شيوة يكپارچگي هم تا نهيم هاي اين كتاب بپردازيم تصويري كلي و فشرده از آن پيش ميپيش از آن كه جداگانه به پژوهش
هايي را كه گامروند كار و توان رفته ميهمروي.آنها ياري كنيمنشان دهيم هم خواننده را در فهم  در اين چهار پژوهش اينگاردن را

  : دارد فشرده و كوتاه چنين برشمردهاي هنري برميشناسيِ آثار گونهاينگاردن در هستي

نهد تمايز مي 36داستان نيست و، از اين رو، هم ميان اثر هنري و تجربة روانيهم 35انهباورعينيو  34انهباورشناسيِ سوبژكتيوزيبايياو با * 
توان آثار چنان است كه نه مي قصدي است ويكسره هستي يِ آثار هنرينحوة هستنزد او، .هم ميان اثر هنري و بنياد مادي و واقعيِ آن

به سخني ديگر، آثار هنري . و بس فرآوردة كنش قصدي مخاطب دانستتنها شان فروكاست نه اين كه آنها را را به بنياد مادي هنري
  .  هاي قصديِ آگاهي و بنيادي مادي هستندكاريِ كنشفرآوردة هم

ها را كند و نحوة دادگي آن لايههاي گوناگون آثار هنري را آشكار ميداند و، از اين رو، لايه يا لايهلايه مياو آثار هنري را لايه* 
اثر هنري اركاني ناهمگون داشته  بايد. نخست:چيز است ردر گرو چها اين كه ساختاري چندلايه پديد آيدنزد او، . دكنرسي ميبر

جام سراسر ساختار اثر سران هايي مرتبه بالاتر گردندكهبنديرتشوند و صو يكپارچهبايد چنان باشند كه با هماركان همگون . باشد؛دوم
. ند؛چهارمباشاز هم بازشناختني بايد تر، هاي بالاتر و پايينهاي گوناگون، يا مرتبهلايه ،شناختيادراك زيباييبه هنگام . را فراگيرد؛سوم

براي . آورد، تا اثر از آن سربردآيميوحدتي انداموار باشد، كه از ماهيت مادة آنها بر ،هاي بنيادينِ اثرمقومها، يا همان لايهميان بايد 
و آهنگ  هاواژه آوايكه برابر است با  38لاية آوايي: دارند 37اي چندآواييادبي چهار لاية ناهمسان دارد كه هماهنگينمونه، اثر هنريِ 

 هايلاية سويه ها و بندها؛ها و جملهها و بندها؛ لاية واحدهاي معنايي كه برابر است با معناي يك واژه و معناي عبارتها و جملهعبارت
وار يا چندآوايي همه همگي وحدتي اندامهر لايه مقوم لاية بالاتر است و با اين. يا بازنموده 40داشتهعيان عرضهلاية ا ؛39شدهبنديطرح
توان از ، ميچنينايندارند و،  هايي خاص خودارزش ي اثرهاهريك از لايهبرتري اين نگرش به آثار هنري اين است كه در آن . دارند
هاي داوري دربارة كل آن، سخن گفت و ديگر نيازي نيست به اين كه براي تبيين تفاوت داوريهاي گوناگونِ اثر، به جاي ارزش
 پافشاريِتوان با نگرش به هاي سبكي را هم ميحتي ويژگي گذشته از اين،. شويم گراييباوري يا سوژهدست به دامانِ سوبژكتيو ذوقي،

  .هاي گوناگون اثر فهميدنويسنده بر لايه

اي تعين داند كه در آنها نقاط نامتعيني هست كه مخاطب آنها را به هنگام رويارويي با اثر تا اندازههايي ميوارههنري را طرحاو آثار * 
وارگيِ ؛ از اين رو، به چندوچونِ طرحاعيان واقعي نيز در همين جا است تمايز آثار هنري با-سازديا به سخن او انضمامي مي بخشدمي

  . پردازدسازيِ آنها ميهاي انضماميشيوه تفاوت اندازة نامتعينيِ آثار گوناگون و هنري وهاي آثارِ گونه
                                                            
34.subjectivist  
35.objectivist  
36.Erlebnis 
37.polyphonic  
38.word sounds رسد يكسان نيستاي كه در هر خوانش بالفعل به گوش ميگفتني است كه آواي واژه با رويداد آوايي   
39.schematized aspects  
٤٠.presented .بازنمايانه اندايم نه بازنموده تا گمان نرود که هنرها نزد اينگاردن داشته ترجمه کردهدر اين مقاله آن را به عرضه   
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كند، زيرا اثر هنري را، در معنايي كه خود پيش چشم دارد، برابرايستاي شناختي نيز جدا ميبرابرايستاي زيباييابژه يا او اثر هنري را از *  
تا هنگامي كه اثر هنري . يكسره قصدي سوبژكتيو شناختي را برابرايستاياي زيباييبرابرايستشمرد و قصدي بيناسوبژكتيو مي يكسره

توان گفت با شناختي از دل آن پديدار نشده ميهاي قصديِ مخاطبي خاص برابرايستاي زيبايياست و در پي كنشسازي نشدهانضمامي
شناختي با موجودي رويارو ايم دارد؛ پس از پيدايي برابرايستاي زيبايي قصدي اما بيناسوبژكتيورو ايم كه وجودي يكسرهموجودي روبه

  .قصدي اما سوبژكتيو يا شخصي داردكه وجودي يكسره

  

  شناسي اثر هنريهستيهاي اي از پژوهشچكيده

هاي بنيادين بسياري از مفهومتوان آن را اثري سراپا مستقل دانست زيرا نميهاي اين كتاب آن است كه شايد بتوان گفت يكي از كاستي
شناسي اينگاردن ترين مفهوم در زيباييمهم. اندتبيين شدهمناقشه بر سر وجود جهانو  اثر هنري ادبيآن تنها در آثار ديگر اينگاردن مانند 

وجودي و  هايشناسيهستي بر سر وجود جهان مناقشهاست كه در مجلد يكم و دوم  قصدييكسره يا موجود قصديهمان هستيِ يكسره
با اين همه، در اين نوشته چنان . يابيم كه به آنها بازگرديمرا درمي پيش رو هاي كتاباست و تنها هنگامي پژوهشآمده آن صوري

مجلد يكم و دوم  واثر هنري ادبيقصدي كه در هاي يكسرهاز ابژه چند ويژگي مهماشاره به به كنيمبسنده ميتنهاناگزير مجالي نداريم و 
  .استآمده مناقشه بر سر وجود جهان

  اند آيينموجوداتي دگر هاي يكسره قصديابژه

وابستگي هاي مهمي كه در كار است مفهوم وابستگي وجودي است زيرا چنان كه در آغاز گفتيم يكي از مفهوم 41مناقشهمجلد يكم در 
شناسي از اين رو، اينگاردن در هستي. باوري استواقع/باوريدر مناقشة ايده هاي كانونييا ناوابستگيِ جهان به آگاهي يكي از موضوع

وابستگي يادشده هنگامي . آوردقصدي را به ميان ميپردازد كه يكي از آنها پاي موجودات يكسرهوجودي به چهار گونه وابستگي مي
وچيزي را هم كه بنياد  خواندمي آييندگرچيزي را  اينگاردن چنين. باشد نه در خودش است كه بنياد وجودي چيزي در چيزي ديگر

  .اند دگرآيينقصدي موجودات يكسره. آيينخود اش در خودش باشدوجودي

توانند ذاتي فراخور مي تنها موجودات خودآيين ندارند زيراذاتي از آنِ خودقصدي به معناي دقيق كلمه هاي يكسرهابژهبه سخني ديگر، 
واي ابژة هاي درونماندگاري به هيچ رو در محتچنين كيفيت. اند درونماندگارها كه در آنها اي از كيفيتدستهيعني داشته باشند، 

-قصد مي« يا» شوندتخصيص داده مي«تنها به آن  شوندكه در محتواي آن پديدار مي يهايهمة وصف قصدي حاضر نيستند ويكسره

  . »يابندتجسم نمي«، اما به معنايي راستين در آن »شوند

  با موجوداتي كه قصدشدن براي آنها عرضي است فرق دارند قصدي هاي يكسرهابژه
                                                            

٤١.Ingarden, ٢٠١٣, p.١١٨-١٠٩ 



٨ 
 

قصدي را بايد از موجوداتي كه موجودات يكسرهبر اين فشارد اينگاردن پاي مي 43مناقشههم در مجلد نخست  42اثر هنري ادبيهم در 
 به خودي خود وجود دارند و آنچه هستند هستند بي آن كه قصد شوندشوند جدا كرد زيرا دستة دوم اي عرضي قصد ميكه تنها به گونه

  .وكاست وجود دارند كه قصد شوندكمراستي و بيبا اين كه دستة نخست تنها هنگامي به

  اصيل و برگرفته: دو گونه اند قصديهاي يكسرهابژه

 ]به معنايي مجازي[ميانجي آفريدةبييعني : 45اصيل: ندداميدو گونه آنها را قصدي هاي يكسرهدر وصف ابژه44اثرهنريادبياينگاردن در 
؛ منيريآف، مانند موجودي كه در خيال خود ميو درونماندگار چنين برپاية قصديتي اصيلآگاهيو اين هاييا كنش كنش

چنين بر پاية قصديتي معناي واژه يا جمله، و اين مانند،واگذار شدهوام داده شده يا چيزي كه قصديت به آن  به ميانجيِآفريده :46برگرفته
هاي آگاهي به كنشگونة دوم سرانجام بنياد با اين همه،. آفريندها مي، مانند شخصيتي كه نويسنده در اثر ادبي به ميانجي واژهواگذارشده

هاي قصدي، اصيل يا تنها آفريدة كنشقصدي تنها و گويد كه برابرايستاي يكسرهپافشارانه ميافزون بر اين، اينگاردن .رسدمي
  . واگذارشده، نيست و بنياد مادي نيز سهمي از آن دارد

-كه بنياد وجودي بيهم هستند اي برگرفته قصديِموجودات يكسرهكه گويدمي47مناقشهدر مجلد نخست افزون بر آنچه گفته شد، او 

اي قصدي است كه از عملكردهاي هاي اثري ادبي فراوردهمثلاً معناي جمله است -مانند خودشان-در موجودي دگرآيينميانجي آنها 
. بخشد كه خود آنها نيز يكسره قصدي اندشوند تعين ميعرضه مي جملههايي را كه در آيد اما اين معناي جمله ابژهبرميسازيجمله

-عملكرد جمله گردند، يعنيبه بنياد وجودي ديگري بازمي ها است كه خودها در معناي جملهابژه ميانجي آنبنياد وجودي بيبدينسان 

  . يا عامل آن سازي

  فرق است قصديهاي يكسرهابژهميان محتوا و ساختار 

دوسويه  از ديد صوري قصديابژة يكسرهشود كه گفته مي بر سر وجود جهان مناقشه50دوم49يكمهم در مجلد  48اثر هنري ادبيهم در 
، جز هاي هستي گوناگونيها نحوهبه اين معنا كه در محتواي اين ابژه قصدي و ساختار آن فرق نهادابژة يكسرهبايد ميان محتواي است و 

- اي يكسرهابژهاز سويي هملت  .توان به فهم درآورداي مينمونه بااين موضوع را . تواند پديدار شودمي قصدي،نحوة هستيِ يكسره

، از سوي با اين همه و هاي آگاهانة شكسپير آن را تعين بخشيده اندشكسپير و سپس كنش هاي نمايشنامةقصدي است كه معناي جمله

                                                            
٤٢. Ingarden, ١٩٧٣, p. ١١٧  
٤٣.Ingarden, ٢٠١٣, p.١١٤-١١٣   
٤٤.Ingarden, ١٩٧٣, p. ١١٧   

٤٥.originally purely intentional  
٤٦.derived purely intentional  

٤٧.Ingarden, ٢٠١٣, p.١١٧ 
٤٨.Ingarden, ١٩٧٣, p. ١١٨ 
٤٩.Ingarden, ٢٠١٣, p.١٥٩   
٥٠.Ingarden, ٢١٤-٢٠٦ ,٢٠١٦ 
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ها و كنش آگاهانة هم از آن ديد كه در معناي جملهاز سوي ديگر روح پدر هملت . اي است واقعيدر نمايشنامه او شاهزاده ديگر،
دهد كه در اين نشان مي. اي است كه زاييدة خيال هملت استابژه در نمايشقصدي است هم از اين ديد كه شكسپير بنياد دارد يكسره

  .بگنجد.... قصدي بودن يا واقعي بودن يا تواند يكسرهمحتواي ابژة يكسره قصدي مي

  هايي نامتعين دارندنقطه قصديهاي يكسرهابژه

- در اثر ادبي، كه ابژه مثلاً هاي بازنمودهپردازد كه ابژهاينگاردن به اين مي52بر سر وجود جهان مناقشهو در مجلد دوم 51اثر هنري ادبيدر 

ها با شماري كرانمند يا محدود از واحدهاي معنايي فراافكنده براي نمونه اين ابژهقصدي اند، از چند جهت نامتعين اند زيرا هايي يكسره
بدينسان بسياري از  .ها نگاشتهاي محدودي دربارة ابژهها و واژهتوان جملهدر اثر ادبي تنها ميشده اند يا به سخني ديگر از آنجا كه 

سازند تا آنها را، به هاي نامتعين اند كه اثر ادبي را به آگاهي خواننده وابسته ميهمين نقطه ماند وهاي آنها ناگفته و نامتعين ميويژگي
و  ها را سراسر تعين بخشدتواند اين ابژهاي نمياختياينگاردن بر آن است كه هيچ كنش شنبا اين همه، .كنديا متعين اي، انضمامي گفته

  .ماندقصدي، همچنان بر جا ميهاي واقعي و يكسره، يعني ابژههاي خودآيين و دگرآيينبدينسان فرق ابژه

 .پردازيمهاي كتاب ميجداگانه به پژوهشاكنون. اميدوار ايم اين يادآوري فشرده و ناقص بتواند خواننده را اندكي ياري كند

 

  شناسي اثر موسيقاييهستي

. مكان و نيافريدنيزمان و بي، يعني بياست نه ايدئال ، يعني در زمان و مكان،دهد كه اثر موسيقايي نه مادياينگاردن نخست نشان مي
با اين همه، اين كه  .،نيافريدنيمانند موجودات ايدئال،نه استآفريدة هنرمند  نزد او اثراين كه اثر ايدئال نيست براي او ساده است زيرا 

اينگاردن، پيش از هرچيز، اثر بدينسان .كشاندمي نوشته و اصوات يا آواهاي انضمامياثر واقعي نيست او را به فرق ميان اثر و اجرا و نت
  :كار اندي آن در ]ها[ايي ميان اثر و اجراهكند، زيرا، به باور او، ناهمسانيموسيقايي را از اجراهاي آن جدا مي

در  54اي عينيگونهكنند، اما اجرا هم بهيك، جايي براي اثر تعيين نميگرانة هنرمند، هيچو كنشِ آفرينش 53نوشتهاثر جايي ندارد و نت* 
يي را شنوندگان از صحنه هاي آوابنديصورتچنان كه  -اي پديداريهم به گونه -خيزندا امواج صوتي از جايي برميزير -جايي است

  .شنوندمي

  .هر اثر موسيقاييِ خاص موجودي يكه است، اما اجراها پرشمار اند* 

                                                            
٥١ .Ingarden, ١٩٧٣, p.٢٥٤-٢٤٦  
٥٢.Ingarden, ٢٠١٦, p.٢١٩-٢١٥ 

53.score  
54. Objektiv, Objective   
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هر  با اين همه،. هاي نامتعين بسياري هستهطبخشد، در آن نقنوشته آنها را تعين مياي بدانيم كه نتهاي آواييبندياگر اثر را صورت* 
  .توان آن را ديگرگون كرداجرا سراسر متعين است و ديگر نمي

گوييم خود نمي هنگامي كه اجرايي بدصدا است رسد و از اين رو هم هست كهدهاي صوتي به دادگيِ حسي نمياثر از رهگذر نمو* 
آورد و در پديد مي ...به يا زخمه يا لرزش تارها و ضرفرايندي واقعي مانند  اما اجرا فرايندي صوتي است كه آن را ين استاثر چن

يا نمودهاي  55هاي نظرگاهيهاي حسيِ شنيداري اند و گروهي از نمودادراكبا اين همه، بنياد ادراك اثر  شود؛شنوايي به ما داده مي
شوند و براي هر كس در هر جاي تالار كنسرت هاي آوايي در آنها به ما داده ميبنديي و صورتاي كه فرايندهاي آواينيداريِ ويژهش

  . اي استبه گونه

در بالا به فرق دادگي اثر و نمودهاي صوتي اشاره . نهدهاي آوايي فرق ميبنديو صورت يهاي حسيِ شنيدارميان دادهدر گام دوم، او
و وابسته به  موجوداتي قصدي هاي آواييبنديصورتاما اند ، يعني در زمان و مكان،چيزهايي واقعي يهاي حسيِ شنيدارداده.كرديم
 از يك نت توانند چند ثانيه بپايند و چونان نواختي يكسانمي ي يك نتهانواختمثلاً  گواهي بر اين باورِ او اين است كه .اند آگاهي

شوند، همچنان كه رنگ يكدست و يكسانِ هاي حسيِ شنيداري همواره نو ميهنگام، كثرات پيوستة دادهادراك شوند، با اين كه، هم
  . در زمان گسترده و ناهمسان اند و دنرسكه از آن به چشم ما مي ايهاي حسيِ ديداريثرات دادهتوپي رنگين فرق دارد با ك

اما بر  ها است، مادي نيستظامي از نشانهنوشته، از آن رو كه ننت. گذاردنوشته فرق ميميان اثر و نتاين است كه اينگاردن گام سوم 
نوشته يكسان همه، اثر با نتبا اين . يابدو معناي آن با كنش قصديِ خواننده انتقال ميشود كاغذ و جوهر، بنياد مي يعني چيزي مادي،

  : زيرا نيست

توان نواختي، و، از سوي ديگر، اثري يگانه را مينوشته ندارند، همچون آثارِ قوميِ كهن و آثارِ بداههاز سويي، همة آثار موسيقايي نت* 
  .ه نت درآوردنويسي بهاي گوناگوني از نتبا نظام

همان گونه كه نشانه از آنچه خود بدان اشاره دارد متمايز  ،آيد وها است كه با قراردادهايي ويژه پديد مينوشته نظامي از نشانهنت* 
  .نوشته نيز از اثر جدا استاست، نت

افزون  .نمايدنوشته تنها آنها را بازميند؛ نتهم باشنوشته اما چنين نيست كه بخشي از نت هاي آوايي مقوم اثر اندبنديورتآواها و ص*  
  .نوشته نسبت دادتوان به نترا كه از آنِ اثر اند نمي هايي همچون ريتم و پوياييبراين، ويژگي

                                                            
.aspects ,Ansicht.55 گويد، از اين واژه چيزي نزديك به معناي اينگاردن، چنان كه خود ميAbschattung  ِكه آن را به  دارد، چشمهوسرلي پيش

shading ,adumbration او از اين رو . نمايانداي مشخص، از خود مينماي كژي كه شيء فضاييِ چندوجهي، از زاويه ، يعنياندبرگردانده
aspectAnsicht, گزيند كه معناي نمودهاي غيرديداري را هم در بر گيردرا مي.  
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ثر و در آورد و نسبت به ااي براي اثر پديد نمينوشته لايهزيرا نت شنويمشنا باشيم، در اجراي آن مينوشته آاثر را، بي آن كه با نت*  
  . شناختيِ آن چيزي يكسره بيروني و فرعي استادراك زيبايي

 سازآهنگگرانة هاي آفرينشاثر موسيقايي برابرايستايي يكسره قصدي است كه خاستگاه آن كنش دهد كهنشان مي سرانجام، اينگاردن
ديگر، اگر  به سخن.رسدكم و كاست خود ميهاي قصدي شنونده به هستي بيها و نيز در پي كنشآن در نت وجوديِ است و بنياد

  .شناختي بشنود نه اثري وجود تواند داشت نه اجرايياي نباشد كه اثر را در رهيافتي زيباييشنونده

- اثر ادبي از آن رو چندلايه است كه ماده. نزد اينگاردن، اثر موسيقايي مانند اثر ادبي چندلايه نيستها بايد گفت كه در كنار اين نكته

هاي غيرصوتي نيز بر سازند ناهمگون اند اما مادة اثر موسيقايي يكدست است و در اثر موسيقايي حتي ويژگيها را ميهايي كه لايه
  .هاي صوتي بنياد دارندويژگي

 

  شناسي نقاشيهستي

. و نيافريدنيمكان و بيزمان ل، يعني بيداند نه ايدئانه واقعي، يعني در زمان و مكان، مياينگاردن نقاشي را نيز مانند ديگر آثار هنري 
قصدي است نه اي يكسرهاين كه اثر ابژه. بودن اثردليل ايدئال نبودن آن مانند دليلي است كه براي موسيقي آورديم، يعني آفريدني

  :دشونشان داده مي 57و تصوير 56ميان نقاشي واقعي با تمايز

هاي آن براي تصوير اهميتي بسياري از ويژگي است وپديد آمده... و پارچه و رنگ و  نقاشي موجودي واقعي است كه از چوب*
سطحِ در رويارويي با  است تصوير برآمده از كنشِ قصديِ نگرندهاما -شدة آن بنياد ماديِ تصوير استيآميزسطحِ رنگ هرچند-ندارند
باشد و به اي بايد باشد كه رهيافتي ويژه داشتهتصوير پديد آيد، نگرندهبراي اين كه . تصوير است بنياد ماديشدة نقاشي، كه آميزيرنگ
- توان از تصوير سخن گفت و اگر نگرنده با رهيافتي عملي يا نازيبايياي در كار نباشد، نمياگر نگرنده. اي فراخور به نقاشي بنگردشيوه

  . شناختي به نقاشي بنگرد نيز تصويري پديد نخواهد آمد

  .رسدهاي آگاهي به دادگي مياي پيچيده از كنششود و تصوير در زنجيرهدراك حسيِ ساده داده مينقاشي در ا*

اي گيرد كه از زاويه و فاصلهوكاست قوام ميكمتصوير تنها هنگامي بي توان نگريست امااي مييي و هر فاصلهنقاشي را از هر سو *
اين امر نشان از وابستگي  .كننددر نقاشي تعيين مي 58هاي بازساختهسوگيري را، سويهفراخور به نقاشي بنگريم، كه آن را، يعني كانون 

  .تصوير به رويكرد نگرنده دارد

                                                            
56.painting  
57.picture  
58.reconstructed aspects  
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پزد و دارد، مثلاً در چهرسان، اين كه پشت سرِ شخص چيست و چه در سر مي هاي نامتعينتر از همه اين است كه نقاشي نيز ناحيهمهم
نقاط گويد و مي نهداينگاردن اثر هنريِ ادبي و نقاشي را برابر ميدر اين باره، . ن، تصوير چگونه استاين كه، لَختي پيش يا پس از آ
نقاشي بودن آيند ماية نامتعينزيرا همة چيزهايي كه به تصوير درنمي اط نامتعين در اثر هنري ادبي استنامتعين در نقاشي بسي بيش از نق

-اين نقطهوسازد تصوير را به آگاهي نگرنده وابسته مي نامتعينياينبه هر روي، .فراديداري را نيز بيان كردهاي توان سويهاما با زبان مي اند

ها،هرچند از ساختهها و انضماميبا اين همه، تعين. يابندشناختي، تعين ميسازي، از رهگذر تجربة زيباييهاي نامتعين در فرايند انضمامي
  .كنند، خودسرانه نيستنداز اوضاع و احوالي به اوضاع و احوال ديگر فرق مياي به نگرندة ديگر و نگرنده

ماية ادبي دارد داراي سه تصويري كه درون. باشدتواند يك تا چند لايه داشتهاش، ميبه باور اينگاردن، تصوير، بسته به گونهسرانجام 
با . ماية ادبي كه بازگوي داستاني از پيش تا پس از تصوير استدرون داشته يا بازنموده وهاي بازساخته و اعيانِ عرضهسويه: لايه است

  .ماية ادبي ندارد و تصوير انتزاعي نيز تنها يك لايه دارداين همه، تصوير چهرسان يا پرتره لاية درون

  شناسي اثر معمارانههستي

اينگاردن  شود كهاز آنجا روشن مينهعيني واقعي و خودآيين قصدي و وابسته به آگاهي استاي يكسرهاين كه اثر معمارانه ابژه
اين كه زير ديوارهاي  -هاي ساختمانيرا بسياري از ويژگيز اثر همان ساختمان نيست. نهدتمايز ميرانه اثر معما وواقعي  ساختمانِميان

با اين همه، ساختمان بنياد وجودي اثر معمارانه . براي اثر معمارانه اهميتي ندارند -باشدگونه آجري به كار رفتهگ چهپوشيده از گچ و رن
هاي هاي مواد و مصالح و ويژگيبلكه اثر نظامي است از صورت بنياد وجوديِ اثر معمارانه نيستبعدي يگانه است، هرچند مادة سه

  .اي كه در پيوند با صورت ديداري كل اثر اندساختماني

آن كمتر از  ماديِ وابستگيِ اثرِ هنريِ ادبي به بنياد. اينگاردن، پيوند ميان آثار هنريِ گوناگون و بنيادهاي ماديِ آنها گوناگون است نزد
در اثر  تواندر معماري، مادة واقعي چند و چون آنچه را كه مي. تر استهمه است و پيوند اثرِ معمارانه با ساختمان از همه تنگاتنگ

اما در اثر ادبي چنين حدودي در كار نيست و نويسنده، به هنگام نگارش، از آزادترين معماران هم آزادتر  كندخشيد تعيين ميتجسم ب
اي مادي نه ابژهاثر معمارانه با اين همه، . كه در معماري به هيچ رو در كار نيست به روي خيال او گشوده است هااي از امكانپهنهاست و 
هاي هاي قصدي و رهيافت مخاطب در نحوة وجودي آن كارساز اند؛ در رهيافتقصدي است و بدينسان، كنشكسرهيي ابلكه ابژه

و اي فيزيكي پديده ساختمان كليسا راآورند، مثلاً رهيافت عملي ي گوناگون سر بر ميبرابرايستاهايگوناگون به ساختماني يگانه 
  .اثري معمارانهآن را شناختي و رهيافت زيبايي همان را كليسارهيافت ديني  ند وبيميبرساخته از سنگ و چوب 

-درنگ داده ميميانجي و بيدر معماري و موسيقي، با دريافت آنچه بي. دانداينگاردن اثر معمارانه را از جهاتي مانند اثر موسيقايي مي

در موسيقي مايه آوايي است و در معماري  موسيقايي و معمارانه يكدست است؛اثر  ايِماده يا ماية پايه افزون براين،. يابيمشود اثر را مي
ي كه در آنها شكلِ ايكي نمودهاي نظرگاهي: با اين همه، اثر موسيقايي يك لايه دارد و اثر معمارانه دو لايه. متجسم بعديِسه شكلِ

افزون بر اين، اثر . شودنمودها نمايان ميكه در آن ايكلي ديبعديگري شكل سه دهد واي پديداري خود را نشان ميهمكانيِ اثر به گون
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اما اثر معمارانه، با اين كه  چ رو پيوندي با جهان واقعي نداردآورد كه يكسره در خود فروبسته است و به هيموسيقايي جهاني پديد مي
  . آورد، چندان در خود فروبسته و بركنار و جدا از جهان واقعي نيستنفسه پديد ميكلي في

- هاي نامتعين ندارد و، از اين رو، ميان انضماميواره نيست و نقطهسرانجام، شايد در نگاه نخست بپنداريم كه اثر معمارانه چندان طرح

هاي واره است و گواه آن اين است كه، از ديدگاهرحنزد اينگاردن، اثر معمارانه نيز ط ،اما اثر فرقي نيستخود هاي آن و سازي
هاي ها، كه از آميزهسازيشود كه يكايك انضمامييابد و اين ماية آن ميگوناگونِ بيرون و درون ساختمان، اثر نمودهاي گوناگوني مي

   .  آيند، با هم فرق داشته باشندهاي گوناگونِ بيروني و دروني پديد ميگوناگوني از دريافت

  

  شناسي فيلمهستي

نهد زيرا هنگامي كه از فيلم تمايز مي اي واقعي،، يعني ابژهو آنچه بر نوار سلولوئيد است قصدي،اي يكسره، يعني ابژهميان فيلم اينگاردن
هاي خبري يا فيلمِ هنري را از فيلم او. آيدنوار و دستگاهي ويژه بر پرده پديد مي آوريمسروكار ما با نمايشي است كه باسخن به ميان مي
هرچند با آدميان و چيزها و رويدادها رويارو  ،در آن ،دهد ونمايش مي خبري چيزها و رويدادهايي واقعيفيلم . كندعلمي نيز جدا مي

و ناخواسته و ناگاه توجه خود را به اصلِ  يمبر، آنها را از ياد مييمياب، هنگامي كه مانندها را درمييمبينو تنها مانندهاي آنها را مي يمنيست
توان در كوچه و خيابان با چيزها و شود از بن و بنياد از آنِ جهان واقعي نيست و نميآنچه در فيلم هنري عرضه مي نيم اماگرداآنها بازمي

هرچند بازيگران و . آورندر بر ميشوند رويارو شد؛ آنها پندارهايي خاص اند و از جهاني داستاني سميكساني كه در آن نشان داده
بازيگران و خود نه [هاي داستاني هستند كه بخشي از نمايش اند اند واقعي اند، رويدادها و شخصيتچيزهايي كه از آنها تصوير برداشته

  . اندشده ناواقعي ها و چيزهاي عرضهشود كه از ياد ببريم كه شخصيتو تنها توهم فيلم است كه ماية اين مي] چيزها
بايد نخست ميان فيلم صامت  بيابيم كنندكه فيلم را از ديگر هنرها جدا ميرا اي ويژه هاي ساختاريِجنبهاين كه براي  ،اينگاردنبه ديدة 

اي كه داشت گروهي است از نماهاي نظرگاهينهد كه در آن يگانه رسانة عرضهفيلم صامت درامي پيش مي. يمو غيرصامت فرق گذار
-برابرايستاهايي را كه از رهگذر آنها نمود ميها يا ابژهها را تجربه كند تا اند و نگرنده بايد اين سويهاي عكاسانه بازساخته شدهگونهبه

اما در فيلم غيرصامت  ن اندازه همانند تجربة تصوير استتجربة فيلم تا اي. داشته را به فهم درآورديابند دريابد و رويدادهاي جهانِ عرضه
تواند كاركردهاي كنند و موسيقي نيز، اگر بخشي از فيلم باشد نه چيزي خودآيين، ميوگوها نيز به اين فهم كمك مياها و گفتآو

  .باشداي در آن داشتهويژه
ريِ ادبي از سويي به تصوير نزديك است و از سويي به اثر هن. گيردبه باور اينگاردن، فيلم غيرصامت بر مرز هنرهايي گوناگون جاي مي

  :استهاي اثر موسيقايي ويژگيداراي و از يكسو به نمايش نزديك است و از ديگرسو
از . كندهنري نزديك مي را به تصويرِ آنداند كه تمايزبخش به آن را آن چيزي مي فيلم و عاملِ ايِپايه اينگاردن ركنِ: فيلم و تصوير*

داشتي ، هرچند تصوير عرضهكنندعرضه مياعيان را  اندنگ يا نور بازساخته شدهبا ر كه هاي ديداريسويي، در فيلم و تصوير، سويه
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داشته، در لاية اعيان عرضه به يك معنا -دهديلم چيزي همواره دارد روي مياز سوي ديگر، در ف. داشتي پوياايستا است و فيلم عرضه
آينديِ ها و پياين سويه محتوايدر لاية نمودهاي نظرگاهيِ بازساخته،  دهد و به معناي ديگركسان و چيزها پيوسته روي مي چيزي با

 بهدهد فيلم را بدينسان، رويدادي كه پيوسته در لاية اعيان روي مي .روندآيند و برخي ميو برخي مي شودآنها پيوسته دگرگون مي
  . كندميهمانند تصويري كه درونماية ادبي دارد 

داشته، كه با واژگان نيز گفتني اند، فيلم را به اثر هنريِ داشت پيوستة رويدادها در جهان عرضهويايي و عرضهپ: فيلم و اثر هنري ادبي*
با اين همه، به ديدة اينگاردن، نقشِ . هاي زبانيكند نه با صورتكند، هرچند فيلم آن رويدادها را با تصاوير روايت ميادبي نزديك مي

- راستي ميبلكه به كندشود تخيل نمير فيلم عرضه مينگرنده آنچه را كه د. ساز نيستان براي فيلم سرنوشتگرانة زباي يا ميانجيرسانه

شوند هاي حسي بنياد دارند، ماية آن ميهاي بازساخته، از آنجا كه در دادهبيند و، هرچند ادراك حسيِ سرراستي در كار نيست، سويه
هرچند به انضماميت نمايش نيست،  ،دريابد كهرا  به خود گيرد و نگرنده جهاني راستي توهم است خصلت واقعيتكه آنچه به

  .تر از اثر ادبي استانضمامي
اي نمايش نمونه. هاي بازسازي در نمايش و فيلم ناهمسان انداما شيوه فيلم به نمايش نيز همانند است به باور اينگاردن،: فيلم و نمايش*

داشت اند عرضه اصليِآيند ابزارِواژگاني كه در نمايش بر زبان مي. غيرصامت به آن نزديك است فيلمِ مرزي از اثر ادبي است و بيش از
داشت است و زبان ابزاري كمكي است و يا چيزي را عرضه در فيلم، تصوير ابزارِ ،اما است تنها ابزاري كمكيبينيمميو آنچه در نمايش 

  .دارد يا تنها بخشي از رفتار آدميان استآيد عرضه ميكه به ديدار يا شنيدار در نمي

داشته و يكي از تواند از آنِ جهان عرضهموسيقي يا مي. فيلم هم با موسيقي سروكار دارد هم به آن همانند است: فيلم و موسيقي*
ذهني را با  ي كه حالاتبرخي چيزها كمك كند، هنگام آن و آشكارگيِ تواند بيرون از آن باشد و به تقويمِرويدادهاي آن باشد يا مي

منديِ ويژة آن فيلم و موسيقي را با نگرش به زمان هماننديِ. واژگان و تصوير نتوان به خوبي نشان داد و هنگامي كه گفتار فراخور نيست
هاي ايشها و آربنديدارد و مانند موسيقي، كه در آن صورت هاي خاص خودگامفيلم در زمان گسترده است و . توان فهميددو مي

به سخن ديگر، موسيقي پديدارهاي شنيداري و . دبخشمي ساختار هايي گوناگون زمان راشيوه د، بهكننسازماندهي ميآوايي زمان را 
آيندي تصاوير و فشردن يا هاي گوناگونِ پيدهد و فيلم، با شيوهگستراند و اينچنين زمان را آرايش ميفشرد يا ميآوايي را مي

  .دهدآورد كه گذر زمان را شكل ميداستان، ضرباهنگي ويژه پديد مي بردهاي پيشآنها و نيز با شيوهگستراندن 

  

  شناسي اثر هنريهستيكوششي در سنجش 

زود از اين رو، . اندنهادهن پيشاست و دربارة او مقاله يا كتاب يا پژوهشي زبان شناسانده نشدههنوز انديشة اينگاردن به خوانندگان فارسي
با اين . رسدنخست بايد انديشة او را گزارش كنيم و آنگاه كار به تحليل و سرانجام نقد مي. پروا به نقد انديشة او بپردازيماست كه بي

گيري او به هوسرل موشكافانه نگريست توان به خردهمي. چون و چرا كردها در كار اينگاردنها و انديشهبرخي از مفهومدرتوان همه، مي
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راستي آيا به: هايي پيش نهادتوان چنين پرسشمي اگر همة آثار اينگاردن را در نظر داشته باشيم. و ديد كه آيا سخنان او روا اند يا نه
بيند از گونة ي كه اينگاردن در كار هوسرل مياباوريقصدي دارد؟ آيا ايدهفرجام انديشة هوسرل اين است كه جهان وجودي يكسره

گويد؟ آيا در اثر هنري ادبي لاية ديداري در كار ها در هر گونه اثر هنري چنين است كه او ميآيا شمار لايه59باركلي است؟ باوريايده
  60چگونه بايد تبيين كرد؟ را كه در آنها ريخت و شيوة نگارش نيز اهميت دارد شعرهاي انضمامينيست؟ پس 

اي كاستي اگر اين را گونه. كندهاي بنيادين خود را به روشني و جداگانه تبيين نميمفهومشناسي اثر هنريهستيتر گفتيم كه، پيشباري
اثر شناسي در آغاز پژوهش دربارة كار اينگاردن درهستيگذشته از اين، .ها را تبيين كرداين مفهومبدانيم بايد درآمدي به آن افزود و 

- سنجشها تنها آغازگاه كاري اين پرسش. چون و چرا در كار او بكشاند ما را به كه درسبيش از هر چيز شايد دو پرسش به ذهن ،هنري

آيا كار اينگاردن در برابر آنها سرسختي به آنها بپردازيم و تا آن هنگام روشن نيست كه ي ديگر پژوهشاند كه بر آن ايم تا در  گرانه
  .گوييماكنون آنها را بازمي .دهد يا نهنشان مي

دليل شمار موجودات دارد از اين كه بيبازميمان هست كه ما را سروكار داريم همواره اصلي در پس ذهن شناسيهنگامي كه با هستي
شود در رويارويي با كار اينگاردن اين پرسش پديدار مي ،خوانندميجويي يا تيغ اكام اصل صرفهآن را بر پاية اين اصل كه . را بيفزاييم

آيا بايسته است كه موجود ديگري .كندرا به ميان موجودات جهان باز مي قصدينام ابژة يكسرهموجودي به پاي كه آيا روا است كه او 
دهيم استدلال او آن است كه نشان نمايد كه راه رسيدن به پاسخ چنين مي 61يم؟قصدي به فهرست موجودات بيفزايبه نام موجود يكسره

آورد تا نشان دهد كه آثار هايي كه ميبسياري از دليل .اندازه خرسندكننده استر هنري واقعي يا ايدئال نيست تا چه اثدر اين باره كه آ
با اين همه بايد ديد آيا تنها راه اين است كه دست به دامان . نمايندبه راستي خرسندكننده مي نيستند يا رواني، يعني واقعي، هنري مادي

 تواند آفريده شود؟سخن گفت كه، هرچند در زمان و مكان نيست، ميتوان از موجودي انتزاعي آيا نميقصدي شويم؟موجودي يكسره
  موجودي كه نه واقعي است نه در معناي رايج ايدئال؟

 شوندهايي كه در آثار ادبي يا هنري عرضه ميابژه. قصدي استهاي يكسرهرسد در پيوند با نامتعيني ابژهديگري كه به ذهن ميپرسش 
به سخن ديگر اثر هنري از  .شان ناشمار استهايهاي واقعي جهان ما كه ويژگيگويي تنها شمار اندكي ويژگي دارند، در برابر ابژه

هاي بازنموده هاي ابژهاشاره كند و بسياري از ويژگيها شماري از ابژههاي انگشتويژگيبه تواند آنجا كه حد و مرزي دارد تنها مي
لي منطقي را زير پا هايي باور آوريم اصابژهتواند ما را بر آن دارد كه اگر به وجود چنين اين كاستي در نگاه نخست مي.نندمانامتعين مي
اما نمايشنامة هملت در اين شمار موهاي هملت عددي زوج است يا فرد؟ كه  توان پرسيدميبراي نمونه كدام اصل و چرا؟. خواهيم نهاد

آيا شدني . »هملت فرد استشمار موهاي «صادق است نه گزارة  »شمار موهاي هملت زوج است«نه گزارة بدينسان .گويدباره چيزي نمي

                                                            
 .استآمده Mitscherling(1977)براي نمونه، جغرافياي اين بحث در . 59
  .استهاي اثر هنري پرداختههاي خود به بحث دربارة شمارِ لايهبراي نمونه، ريچارد شوسترمن در يكي از مقاله.60
  .استبراي نمونه، گري آيزمينگر به اين موضوع پرداخته. 61
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اي را از نهد؟ چگونه بايد چنين گرفتاريآيا اين ما را روياروي اصل طرد شق ثالث نمياست كه شمار موهاي او نه فرد باشد نه زوج؟ 
 ميان برداشت؟

از . وچرا گفتچونتوان دربارة آنها سخني بيگرانه اند و در اينجا هنوز نميتنها آغازگاه كاري سنجش هاچنان كه گفتيم اين پرسش
توان از ديدگاه ميمثلاً . هاي اينگاردن را برگرفت و گسترش دادتوان برخي از انديشهمي گيريخردهگذشته از اين كه بگذريم، 

... مسجد و پرچم و پول و  ره گرفت و به تبيين موجودات فرهنگي مانند كليسا وقصدي بهاينگاردن درباره برابرايستاهاي يكسره
سازي بهره برد و ربط و نسبت آن را با موضوع تفسير و امكان تفسيرهاي گوناگون از توان از ديدگاه او دربارة انضماميمييا 62پرداخت

  .آثار هنري بررسي كرد

، به كه هر كسي كه دربارة فلسفة هنرپيوند است همه همهاي جداگانه و بااينپژوهشاي از مجموعه شناسي اثر هنريهستيسرانجام،
براي  شناسي ندارد ودرآمد يا اصطلاح اين كتاب چنان كه گفتيم .ناگزير است نگاهي به آن بيفكندكند كار مي ويژه در پديدارشناسي،

افزون . باشيمرا دم دست داشته وجود جهان مناقشه بر سرباشيم و ور شدهخدم اثر هنري ادبيرا نيك به فهم درآوريم بايد با  اين كه آن
كار اينگاردن پديدارشناختي است و براي فهم و تحليل و  آثار مهم پديدارشناسي فراهم كنيم زيراها، بايد زمينة كار را با خواندن بر اين

  . هاي بنيادين پديدارشناسي آشنا بودسنجش آن بايد با مفهوم

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                            
  .استقصدي پرداختهاله به برابرايستاي يكسرهبراي نمونه، امي توماسن در چند مق.62
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  ]انگليسي و فارسي[گزيده شناسيكتاب

  آثار پديدارشناختي اينگاردن

‐Controversy over the Existence of the World(vol.1), Translated and annotated by Arthur 

Szylewicz, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2013 

‐On the Motives which led Husserl to Transcendental Idealism,Translated by Arnor 
Hannibalsson, Martinus Nijhoff, 1975 

- Controversy over the Existence of the World vol.II, translated by Arthur 
Szylewicz,Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. 

 

 شناختي اينگاردنآثار زيبايي

 

- The Cognition of the Literary Work of Art, translated by Ruth Ann Crowley and Kenneth 
R. Olson,Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1973. 

- The Literary Work of Art, translated by George G. Grabowicz, Evanston, 
Illinois:NorthwesternUniversity Press, 1973. 

- The Ontology of the Work of Art, translated by Raymond Meyer with John T. Goldthwait, 
Athens,Ohio: Ohio University Press, 1989. 
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1985. 
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Harrell ed., Berkeley: University of Califomia Press; and London: Macmillan, 1986. 

- „On the Cognition of the Literary Work of Art”, The Hermeneutics Reader. Texts of the 
German Tradition from the Enlightenment to the Present, K. Mueller-Vollmer (eds.), 
New York: Continuum 1985, p. 187-213. 
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- „Some Epistemological Problems in the Cognition of the Aesthetic Concretization of the 
Literary Work of Art”, w: K.M. Newton (ed.), Twentieth-Century Literary Theory, New 
York 1993, p. 76-80. 

- „Lectures on Aesthetics” transl. B. Lewandowski, Literary Studies in Poland 11 (1983), p. 
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  شناسيِ اينگاردنهايي دربارة فلسفه و زيباييجستار

: جنبش پديدارشناسي، )1391(نوشتة گوئيدو كونگ، در اسپيگلبرگ، هربرت "شناسانهپديدارشناسي هستي: رومن اينگاردن" -
 369- 357ققنوس، صفحات : ، ترجمة مسعود عليا، تهراندرآمدي تاريخي

- Thomasson, Amie, 2012, “Roman Ingarden”, in Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

Internet. 
- Gniazdowski, Andrzej, 2010, “Roman Ingarden,” Handbook of Phenomenological 

Aesthetics, HansRainer Sapp and Lester Embree (eds.), Dordrecht: Springer, pp. 167–70. 
- Mitscherling, Jeff, 2012, “Roman Ingarden: Aesthetics,” Philosophy Compass, 7(7): 436–

37. 

- Mitscherling, Jeff,1998, “Roman Ingarden”, in Encyclopedia of Aesthetics, M.Kelly(ed), 

Oxford: Oxford University Press 
- Smith, Barry, 1978, “Roman Ingarden: Ontological Foundations for Literary Theory,” in 

Language,Literature and Meaning (Volume I), J. Odmark (ed.), Amsterdam: Benjamins, 
pp. 373–390. 

 
 شناسي اينگاردنهايي دربارة فلسفه و زيباييكتاب

- Dziemidok, B. and McCormick, P. (eds.), 1989, On the Aesthetics of Roman Ingarden: 

Interpretationsand Assessments, Dordrecht: Kluwer. 
- Mitscherling, Jeff, 1997, Roman Ingarden's Ontology and Aesthetics, Ottawa: University 

of OttawaPress. 
- Tymieniecka, AnnaTeresa (ed.), 1976, Ingardeniana , Dordrecht: Holland 
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- Rudnick, Hans H.(ed), 1990, Ingardeniana II:New Studies in The Philosophy of Roman 

Ingarden: with a New International Ingarden Bibliography, (Analecta Husserliana, 
Volume XXX), Dordrecht: Kluwer. 

- Tymieniecka, AnnaTeresa (ed.), 1991, Ingardeniana III: Roman Ingarden's Aesthetics in 

a New Key and the Independent Approaches of Others: The Performing Arts, the Fine 
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  يوستپ

  شناسي اثر هنريهستيهايي دربارة اينگاردن و كتاب

ها و از اين رو بايسته است كه هنگام خواندن آثار او يا پيش از آن با شرح. زبان كمابيش ناشناخته استاينگاردن نزد خوانندة فارسي
هايي كه دربارة اينگاردن و ها و مقالهترين كتاباينجا به برخي از مهم در. خور شويمهايي دربارة انديشة اينگاردن آشنا و دمگزارش
  .اندازيماند نگاهي ميشناسي او نوشتهزيبايي
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- Mitscherling, Jeff, 1997, Roman Ingarden's Ontology and Aesthetics, Ottawa: University 

of OttawaPress. 
به گفتة . كند و براي آشنايي با انديشة اينگاردن بسيار سودمند استدن را بررسي ميكتاب بالا كمابيش همة گسترة انديشة اينگار

درستي تفسير و ارزشيابي كنيم مگر آن كه آنها را در شناسي را بههاي اينگاردن دربارة زيباييتوانيم پژوهشنگارندة اين كتاب، نمي
هاي هاي اينگاردن را در پژوهشتوانيم همة استدلالكند و نمياو فراهم ميباورانة شناختيِ واقعزمينه و چارچوبي نهيم كه موضع هستي

خواهد كه وكاست، دريابيم مگر آن كه بدانيم اينگاردن چگونه ميكمشناختي او، بيشناختيِ غيرزيباييشناختي و معرفتهستي
  . باوري، بنيادي استوار بيفكنندواقع/بحث ايدئاليسم ها، و براي موضع خود او دربارةشناسي براي آن پژوهشهاي او در زيباييپژوهش

- Dziemidok, B. and McCormick, P. (eds.), 1989, On the Aesthetics of Roman Ingarden: 

Interpretationsand Assessments, Dordrecht: Kluwer. 
  .اندهاي آمده در كارهاي اينگاردن پرداختهو انديشه هااين كتاب يازده مقاله دارد كه در آنها شارحان برجستة اينگاردن به مفهوم

‐ Tymieniecka, AnnaTeresa (ed.), 1976, Ingardeniana , Dordrecht: Holland 

- Rudnick, Hans H.(ed), 1990, Ingardeniana II:New Studies in The Philosophy of Roman 

Ingarden: with a New International Ingarden Bibliography, (Analecta Husserliana, 
Volume XXX), Dordrecht: Kluwer. 

- Tymieniecka, AnnaTeresa (ed.), 1991, Ingardeniana III: Roman Ingarden's Aesthetics in 

a New Key and the Independent Approaches of Others: The Performing Arts, the Fine 
Arts, and Literature, (Analecta Husserliana, Volume 33), Dordrecht: Kluwer. 

گيري اينگاردن ها هم به خردهدر اين مقاله. شناسي او اندهاي بسياري دربارة انديشة اينگاردن و زيباييسه مجموعة بالا دربردارندة مقاله
سرويراستار . (شناسي اوهاي گوناگون زيباييهم به بخش باورانة اينگاردن در پديدارشناسياند هم به گرايش واقعبه هوسرل پرداخته

  .) ها، خانم تيمينيتِسكا، يكي از شاگردان نامدار اينگاردن استمجموعه
- هاي مهمي كه به اينگاردن پرداختهبرخي از نويسنده. اندهاي بسياري اينجا و آنجا دربارة اينگاردن نگاشتهها، مقالهگذشته از اين كتاب

 . 68مينگروگَري آيز 67و ريچارد شوسترمن 66و ولاديسلاو تاتاركيويچ 65و گوئيدو كونگ 64و امي توماسن 63بري اسميث: اند اند اينان

  
  آثار اينگاردنمعرفي برخي از 

                                                            
63.Barry Smith 
64 .Amie Thomasson مدخل اينگاردن در دانشنامة فلسفي استنفورد شناسي و نگارندة پژوهشگر هستي  
65.Guido Kung . استاش دربارة اينگاردن در كتاب جنبش پديدارشناسي آمدهيكي از شارحان اينگاردن كه نوشته   
66 .Władysław Tatarkiewicz(1886-1980) شناسيفيلسوف و تاريخدان لهستاني؛ تاريخدان نامدار زيبايي   
67 .Richard Shusterman 
68 .Gary Iseminger 
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. استامروز ترجمة آثار مهم او به انگليسي در دسترس . استهاي لهستاني و آلماني و فرانسوي دست به نگارش بردهاينگاردن به زبان
  . افكنيمشناختي او نگاهي گذرا ميدر اينجا تنها به دو اثر پديدارشناختي اينگاردن و چند اثر زيبايي

‐Controversy over the Existence of the World 

بن و بنياد،  شناختي اينگاردن را، ازكار هستي. به لهستاني منتشر شدند 1948و  1947در  مناقشه دربارة وجود جهان مجلد نخست و دوم 
كه آن را به -شناسيباورانة اينگاردن و برداشت او را از هستيمند از پديدارشناسي واقعبايد در اين كتاب جست، كه گزارشي است نظام

، سه مجلد 69داننداين كتاب، كه آن را شاهكار اينگاردن مي. دهدنشان مي -كندبندي ميشناسي مادي و صوري و وجودي بخشهستي
شناسي به هستي آن مجلد نخست .شناسي، روياروي برنهادهاي ايدئاليستي هوسرل بايستدكوشد، از راه هستيو در آن اينگاردن ميدارد 

نزد گفتني است كه  .دارددر مجلد سوم اينگاردن به سوي متافيزيك گام برمي و شناسي صوريپردازد و مجلد دوم به هستيوجودي مي
پردازد و متافيزيك به اين كه شناسي به الگوهاي وجوديِ ممكن ميهستيي و متافيزيك در اين است كه شناساينگاردن تفاوت هستي

  .كدام يك از الگوها در واقعيت خرسندكننده است

‐On the Motives which led Husserl to Transcendental Idealism 

به  1975به لهستاني چاپ و پخش شد و در سال  1963اين جستار همراه با جستارهايي ديگر دربارة فلسفة روزگار اينگاردن در سال 
به سنجشِ  هايي كه هوسرل را به ايدئاليسم استعلايي راهبر شدنددربارة انگيزهاينگاردن در . انگليسي، و در كتابي جداگانه، انتشار يافت

شناسي در كار شناسي بر هستيگيري او مفهوم تحويل و تقويم و نيز تقدم معرفترفته، آماج خردههمروي.استداختهكارِ هوسرل پر
) 1: (70كنداند در چهار بخش زير گزارش مياي را كه هوسرل را به ايدئاليسم كشاندهدر اين كتاب، او چهار انگيزه. هوسرل است

هاي مثبت نتيجه) 3(شناسي اصولِ موضوعة معرِّف روشِ درست معرفت) 2(ه چونان علمِ متقن اظهاراتي دربارة تصورِ هوسرل از فلسف
  . 71شناسي صوريبرخي اظهارهاي بنيادين دربارة هستي) 4(اصطلاح تحليل تقويمي تحليلِ ادراك بيروني از اعيان مادي و نيز به

او، در يكي . كنيمشناسي درنگ ميهاي زيباييدكي دربارة نگرش او به حوزهشناختي اينگاردن بپردازيم انپيش از آن كه به آثار زيبايي
- ها و دلبستگيتوان گسترة پرسششمرد، كه با توجه به آنها ميشناسي فلسفي برمي، هشت حوزة پژوهش در زيبايي72هاي خوداز مقاله

  :هاي او را هم دريافت

  . شناسي آثار هنري گوناگونهستي. 1

  .شناختيِ اثر هنري استسازيِ زيباييشناختي كه انضماميبرابرايستاي زيبايي شناسيِهستي. 2

  .شناختيِ آفرينشگرانهپديدارشناسيِ رفتار زيبايي. 3
                                                            

  .استشناسي در سنت فلسفي غرب شمردههمتا در هستيبوخنسكي آن را كتابي بي .69
 Ingarden(1975),p2بنگريد به . 70

71.formal ontology  
 Ingarden(1985),p18,19بنگريد به . 72
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  .پژوهش فلسفي دربارة سبك اثر هنري و نسبت آن با ارزش. 4

شناسيِ شناختي اند، يعني پديدارشناسي و هستياييهايي كه ذاتيِ آثار هنري و برابرايستاهاي زيبشناسيِ ارزشپديدارشناسي و هستي. 5
-ها در اثر هنري بنياد دارند يا در برابرايستاي زيباييشناختي؛ اين كار دربرگيرندة بررسي اين است كه ارزشهاي هنري و زيباييارزش

  .وندشتقويم مي شناختيها چگونه در تجربة زيباييشناختي و نيز دربرگيرندة بررسي اين كه ارزش

  .شناختيشناختي و كاركرد آن در تقويم برابرايستاي زيباييپديدارشناسيِ تجربة دريافتيِ زيبايي. 6

  .شناختيهاي هنري و زيباييويژه شناخت ارزششناختي، بهنظرية شناخت اثر هنري و برابرايستاي زيبايي. 7

  .در زندگي آدمي)شناختيزيبايييا برابرايستاهاي (نظرية فلسفي دربارة معنا و كاركرد هنر. 8

گيرند، چنان كه اگر آنها را كنار هم شناختي اينگاردن بسياري از آنها را در بر ميها خواهيم ديد كه آثار زيباييبا نگرش به اين حوزه
  . شناسيِ پديدارشناختي پديد آورندتوانند چهارچوبي فراگير براي زيباييبگذاريم مي

 : ها چنين اندنگاردن در اين حوزهباري، برخي از آثار اي

- The Literary Work of Art 
به  1973به آلماني انتشار يافته و در  1931است و درشدهبه لهستاني نوشته 1926-1927اين كتاب، به گفتة اينگاردن، در زمستان 

هاي ادبي و نقد نو و نظرية واكنشِ خواننده شارحانِ انديشة اينگاردن همگي به اهميت اين كتاب و كارسازيِ آن در نظريه. انگليسي
- هاي چهارگانة اثر هنريِ ادبي و پيوند آنها با يكديگر ميپانزده فصل دارد، كه اينگاردن در آنها به لايه اثر هنري ادبي. انداذعان كرده

اي فراگير دارد و در ست و سرشت فلسفيهدف اصليِ آن از اثر هنريِ ادبي فراتر ا: اين كتاب به گفتة اينگاردن دو هدف دارد. پردازد
كوشد نحوة وجوديِ برابرايستاهاي يكسره قصدي را نشان دهد تا روشن بدينسان، مي. باوري استواقع/پيوند نزديك با مسئلة ايدئاليسم 

اين است كه مفهوم اثر هنريِ  بي اثر هنري ادهدف ديگر . توانند همان ساختار و نحوة وجود را داشته باشند يا نهشود كه اعيانِ واقعي مي
  73.گرايانه و نظرية عام دربارة هنر و آثار هنري برهاندهاي روانشناسيادبي را از ابهام برآمده از گرايش

- The Cognition of the Literary Work of Art 
شناخت اثر هنري . به انگليسي انتشار يافت 1973به آلماني، و در سال  1968به لهستاني، در سال  1937در سال  شناخت اثر هنري ادبي

در اين كتاب، هدف اين . گيردشناختي در پيش ميشناختي دارد، رهيافتي معرفتكه رويكردي هستي اثر هنري ادبيدر تكميل  ادبي،
در آناز سه گونه رهيافت ، چنيناي كه در آن در كار اند روشن گردد و، اينهاي شناختيشناختي وكنشاست كه ساختارِ تجربة زيبايي

و ) معرفت تاملي دربارة اثر هنري(شناختي، رهيافت پيشازيبايي)شناختيتقويم برابرايستاي زيبايي(شناختيرهيافت زيبايي: رودسخن مي
  ).شناختيزيبايي سازيِشناخت تامليِ انضمامي(شناختيرهيافت پسازيبايي

                                                            
 Ingarden(1973),lxxi, lxxiiبنگريد به . 73
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- Selected Papers in Aesthetics 

شناسي زيبايي: پردازندهاي گوناگوني مياند و به موضوعشدهبه انگليسي ترجمه 1985هايي است كه در سال اين كتاب گردآوري مقاله
شناختي ادبي و ارزش هنري و ارزش زيباييگرايي و حقيقت روانشناسي] نقد[سانِ خاص و شناسيِ پديدارشناختي بهسانِ عام و زيباييبه

هاي لهستاني و آلماني و فرانسوي و انگليسي، و نامة پروپيماني از آثار اينگاردن، به زباندر پايان كتاب نيز كتاب. شناختيو تجربة زيبايي
ارسطو است كه در آن  فن شعروعه دربارة هاي مهم و خواندني اين مجميكي از مقاله. استاند آمدهاز آثاري كه دربارة اينگاردن نوشته

تر يادكرديم، در شناسي فلسفي، كه پيشهشت حوزة زيبايي. كشدلاي نوشتة ارسطو بيرون ميمندي اثر ادبي را از لابهاينگاردن لايه
  .هاي اين كتاب آمده استيكي از مقاله

 


